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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله کرامت ذاتی انسان بود؛ عرض کردیم همه مواردی که به عنوان شاهد بر دسته اول از امتیازات انسان ذکر گردید، 

ها  السویه نیست، بلکه دلالت دال بر کرامت ذاتی انسان باشد. البته دلالت همه این شواهد بر کرامت ذاتی علیتواند  الجمله می فی

ما  چون قبلاً این شواهد ذکر شده، تارة بالمطابقة است و أخری بالالتزام، تارة بالصراحة است و أخری بالاشارة یا بالکنایة. لذا

 و هم از وجه استشهاد به اینها غافل نشویم. ما در جلسه گذشته سه آیه را ذکر کردیم.  هم باید سریع از این شواهد عبور کنیم
 آیه چهارم

« بیان»اینکه  در مورد «.الْبَياَن  * عَل َّمَهُ الْإنِْسَان  * خ ل ق  الْقُرْآن  الر َّحمَْنُ * عَل َّمَ»سوره الرحمن است:  4تا  1آیه چهارم، آیات 

که  بوددر این آیه به چه معناست، پنج دیدگاه وجود دارد؛ ما قبلاً به این پنج دیدگاه اشاره کردیم، اما آنچه که پذیرفتیم این 

معنا نداشت و  شده،اگر قوه عقل نبود، نطق و تکلم و سایر اموری که ذکر  انسان است؛منظور از بیان، همان قوه تفکر و تعقل 

 کرد.  نمی تحقق پیدا

، نیکوترین «ت قوِْيمٍ أ حْسَنِ فيِ الْإنِْسَان  خ ل قنْ ا ل ق دْ»یا « آدمََ بنَيِ ك ر َّمنْ ا وَل ق دْ»اول و دوم، سخن از تکریم و احسان بود؛  آیهدر 

احسان به صراحت بیان نشده،  و این آیه، مسئله تکریم یا« بَصِيراً سَمِيعًا ف جعََلنْ اهُ»خلقت که همان عقل باشد. در آیه قبلی یعنی 

فرماید انسان را خلق کرد و به او بیان را تعلیم داد، این در واقع یک نعمت خاص و تکریم  اما معلوم است که وقتی خداوند می

شود همان کرامت ذاتی؛ مگر  انسان باشد، فارغ از عقیده و مذهب، این می خصوص انسان است. اگر تکریم و احسان نسبت به

کرامت ذاتی چیست؟ شما این را در همه موارد در نظر داشته باشید که کرامت ذاتی یعنی گرامیداشت انسان بما هو معنای 

مند کردن انسان از یک امتیاز که به هیچ موجودی غیر از انسان داده نشده است. انسان از جهت اینکه انسان  انسان؛ یعنی بهره

 بل انکار نیست. است، واجد یک چنین ویژگی شده است؛ این قا
 آیه پنجم 

 الَّذِي*  الْأ كْر مُ رَبُّكَ وَ اقْر أْ*  عَل قٍ منِْ الْإنِْسَان  خ ل ق *  خ ل ق  الَّذِي رَبِّكَ باِسْمِ اقْر أْ»سوره علق است:  5تا  1آیه بعدی، آیات 

دانست. در مورد اینکه  چیزی که آن را نمی قلم و به انسان را تعلیم داد به خداوند ؛«يعَْل مْ ل مْ ماَ الْإنِْسَان  عَلَّمَ*  باِلْق ل مِ عَلَّمَ

هایی  ها، بحث مند شدند یا برخی انسان بهره ها از آن دانست و آیا همه انسان به انسان تعلیم کرد که نمیخداوند چه چیزی را 

شود، این است که مسلماً اینجا  رائن و شواهد استفاده میشویم. اما آنچه از این آیه و به استناد برخی ق دارد که ما وارد آنها نمی

دانست به او تعلیم داد، این در واقع از  ها. اینکه خداوند قلم و چیزی را که نمی مراد جنس انسان است، نه انبیا یا برخی از انسان

 استاد حاج سید مجتبي نورمفیدي قواعد فقهیهدرس 
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ه، اما بدون تردید این نعمتی که درست است که لفظ تکریم یا احسان به کار نرفت هم شعب عقل و قوه شعور انسان است؛ اینجا

 و به این وسیله او را گرامی داشته و بزرگ شمارده است.  اوست خداوند به انسان عطا کرده از جهت انسان بودن
 آیه ششم

فرماید  خورد به نفس و می قسم می«. ت قْواَهاَ وَ فُجوُرَهَا ف أ لْهَمَهَا*  سَوَّاهَا مَا وَ ن فْسٍ وَ»سوره شمس است:  8و  7آیه ششم، آیه 

فرماید هر دو راه به انسان الهام شد، هم راه فجور و هم راه  ما راه فسق و فجور و شر و راه تقوا را به او نشان دادیم. اینکه می

راه فجور یا ارد؛ یا تقوا، این در واقع دلالت بر این دارد که انسان خودش باید انتخاب کند که در کدام یک از این دو راه گام برد

اعطای قدرت انتخاب یکی از این این یک مزیت برای انسان است که حق دارد از این دو مسیر، یکی را انتخاب کند.  راه تقوا و

آن چیزی نیست که  و فعلیت دارد. است. این هم برای انسان بما هو انسان ثابت است اوبزرگداشت و تکریم  به انسان، دو راه

 ، این یک امتیازی است که ملائکه هم از چنین امتیازی برخوردار نیستند. الهام شد ند. اینکه به او دو راهاکتساب ک را
 آیه هفتم

؛ مضمون این آیه هم نظیر همان آیه قبلی است. ممکن است را به یکی از این دو هدایت کردیم، ما او 1«الن َّجْدَينِْ وَهَدَينْ اهُ»

هرحال در مقام استدلال، همه اینها قابل ذکر است. اینکه انسان کدام را اختیار  مضامین خیلی از این آیات نظیر هم باشد، ولی به

بر این قدرت و این حق در  برد، این یک امتیازی است که دلالت کند و پس از اختیار، خداوند او را در همان مسیر پیش می

 تواند انتخاب کند.  انسان دارد؛ یعنی اینکه می
 آیه هشتم

؛ امتداد دادن و استمرار بخشیدن به این گروه یا آن گروه، این راه یا آن راه، این هم یک نوع 2«وَهَؤُل اءِ هَؤُل اءِ نُمِدَُّ كلًَُّا»

به اینکه انسان پا در راه فسق و فجور  ندارد ک و تعالی هیچ تمایلیبزرگداشت و تکریم برای انسان است؛ هرچند خداوند تبار

  .و شر بگذارد

 سؤال:

کنیم؛ این همان قدرت  این اشاره دارد به انتخاب خود شخص؛ ... هر کسی هر چه را انتخاب کرد، ما او را حمایت میاستاد: 

 رساند.  انتخاب را می
 آیه نهم 

خواست، همه کسانی که روی زمین بودند را  اگر خداوند تبارک و تعالی می 3؛«جَمِيعاً كُلَُّهُمْ الْأ رْضِ فيِ مَنْ ل آمَن  رَبَُّكَ ش اءَ وَل وْ»

آفرید. این معنایش آن است که خداوند نخواسته مردم از روی اجبار و تکویناً به او ایمان بیاورند، بلکه هر دو راه  مؤمن می

راه را برای  کهبه ایمان، بلکه اینها را مجبور نکرده  کنند. اینکه خداوند، بندگان و انسان برای بشر باز بوده تا خودشان انتخاب

هایی که نسبت به انتخاب راه  بشر و انسان باز گذاشته که خودش راه سعادت یا شقاوت را برگزیند )البته با همه پشتیبانی

م و گرامی داشته شده که او را در انتخاب مسیر آزاد دهد که انسان از ناحیه خالق مکر سعادت وجود دارد(، این نشان می

 گذاشته است. 

                                                           
 .10. سوره بلد، آیه 1

 .20. سوره اسراء، آیه 2

 .99. سوره یونس، آیه 3
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 آیه دهم 

 يَكُونُوا حتَ َّى الن َّاسَ تُكْرِهُ أ ف أ نْتَ»سوره یونس است:  99آیه دیگری که با مضمونی نزدیک به همین آیه قابل ذکر است، آیه 

این بخش مستقلاً مورد استناد است. خداوند خطاب به است، اما  99؛ هرچند این بخش از آیه در ادامه آیه «مُؤْمِنِين 

گوید چنین حقی نیست و نباید مردم  خواهی مردم را وادار کنی به اینکه مؤمن باشند؟ یعنی می فرماید: آیا تو می پیامبر)ص( می

او داده شده، این چیزی جز را وادار به ایمان کرد. اینکه انسان حتی برای انتخاب راه ایمان آزاد گذاشته شده و حق انتخاب به 

 نیست.  او داشتن  تکریم و بزرگداشت و گرامی
 آیه یازدهم 

چیزی جز تکریم و بزرگداشت نیست.  هم ؛ مضمون این آیه هم روشن است؛ این1«ك فُورًا وَإِمََّا ش اكِرًا إِمََّا السََّبِيل  هَدَينْ اهُ إنِ َّا»

 داشت و بزرگداشت، چیز دیگریدهیم اما اوست که شاکر یا کافر است، این به جز گرامی گوید ما راه را به او نشان می اینکه می

 نیست. 

هایی عطا شده که  متگوییم انسان از ناحیه خداوند مورد تکریم قرار گرفته، یعنی به او کرا کنم که اینکه می تأکید میاین نکته را 

گوییم انسان ذاتاً  مند شده و اینها مبنای حقوق طبیعی است. اگر ما می به غیر او نشده، انسان بما هو انسان از این امور بهره

ها یک سری حقوق  مند کرده و به دنبال این مزیت ها بهره کرامت دارد، یعنی خداوند انسان را از باب انسان بودن، از این مزیت

گوییم مثلاً انسان اگر از این  مند هستند، ما نمی ها از همه حقوق بهره گوییم همه انسان است. ما نمی برای او ثابت عیطبی

های ذاتی برخوردار است، پس مجازات نسبت به او معنا ندارد، محدودیت معنا ندارد؛ نخیر، اینها با هم قابل جمع است؛  کرامت

 داً هم خواهیم گفت. چه اینکه قبلاً اشاره کردیم و بع
 آیه دوازدهم 

، خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را مورد آزمایش قرار دهد 2«عَملًَا أ حْسَنُ أ يَُّكُمْ لِيبَلُْوَكُمْ وَالْحَياَة  المَْوتَْ خ ل ق  ال َّذِي»

در معرض آزمایش قرار بگیرند تا معلوم شود کدام یک  ها که کدام یک از شما از حیث عمل، بهتر و نیکوتر است. اینکه انسان

آموز را در یک کلاس  ای دانش کنند، این یک بزرگداشت و تکریم است. مثل اینکه عده از آنها نمره بهتری در زندگی کسب می

رسند. اینکه بچه را  می جمع کنند و برای آنها اسباب ترقی را فراهم کنند و بعد معلوم شود که کدام یک از اینها به نتایج بهتری

 سرکلاس نشانده، این تکریم است. 

 سؤال:

تواند او را به احسن العمل برساند، یعنی  می اش استاد: ما با آزمایش کار نداریم؛ از اینکه انسان در سرایی قرار گرفته که زندگی

امکان این وجود دارد که با اختیار خودش به بهترین و نیکوترین اعمال دست بزند، این خودش یک تکریم و بزرگداشت است. 

 ... 
 آیه سیزدهم 

؛ آنچه که ما بر روی زمین به عنوان زینت قرار دادیم، برای آن 3«ملًَاعَ أ حْسَنُ أ يَُّهُمْ لنِ بلُْوَهُمْ ل هَا زِين ةً الْأ رْضِ عَل ى مَا جعََلنْ ا إنِ َّا»

                                                           
 .3. سوره انسان، آیه 1

 .2. سوره ملک، آیه 2

 .7سوره کهف، آیه . 3
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شوند. ابتلاء یا آزمایش خداوند برای اینکه کدام یک  است که آنها را بیازماییم که کدام یک از نظر عمل نیکوتر محسوب می

عملاً معنا نداشت و امکان گزینش و کند بر امکان گزینش احسن؛ اگر احسن بودن  دهند، دلالت می عمل نیکوتر انجام می

نتخاب ها را ا تواند بهترین و نیکوترین اینکه انسان می«. عَملًَا أ حْسَنُ أ يَُّهمُْ لنِ بلُْوَهُمْ»انتخاب نبود، معنا نداشت که خداوند بفرماید 

گر در این ابتلائات موفق نشود، تواند احسن عملا نباشد؛ ا داشت و بزرگداشت برای انسان است؛ میکند، این یک تکریم و گرامی

 طبیعتاً أحسن عملا نیست. 
 آیه چهاردهم 

، خداوند تبارک و تعالی انسان را بر فطرتی 1«الل َّهِ لِخ لقِْ ت بْدِيل  ل ا عَل يهَْا الن َّاسَ ف ط ر  ال َّتيِ الل َّهِ فطِْر تَ حنَِيفاً لِلدَِّينِ وجَْهكََ ف أ قِمْ»

این فطرت تبدیل و تغییر وجود ندارد. اینکه فطرت اینجا به چه معناست، ما قبلاً گفتیم هم در  خلق کرد که لا تبدیل له؛ در

بر  که های مخصوصی دارد ها. مهم این است که انسان گرایش حوزه ادراک و شناخت فطریاتی داریم و هم در حوزه گرایش

ها آفریده  ها و شناخت ها با این گرایش نیست؛ همه انسان تقوا خلق شده و اینجا بحث مؤمن و کافر نیست، بحث باتقوا و بی هاآن

اند. انسان هم یک شناخت اجمالی دارد نسبت به خداوند تبارک و تعالی؛ میل به توحید، میل به شناخت خداوند. مقوله  شده

؛ اما بالاخره انسان فطرتاً ما فعلاً در مقام ذکر آن نیستیم هایی دارد که ها و شاخه ر کدام شعبهشناخت و مقوله گرایش انسان ه

شود یک موجودی را گرامی داشت و تکریم کرد؟ بنیان  بهتر از این می است. آیاجو، اهل عشق و پرستش  خداخواه، حقیقت

ای که وجود دارد، این است که  مند هستند. بله، تنها مسئله بهره ها از آن است و همه انسانخلقت انسان بر این امور استوار 

هایی هم برای خارج کردن او  این فطرت بر اثر بعضی از عوامل و عوارض، گرفتار غفلت و نسیان شود. طبیعتاً راه ممکن است

گویم، و الا  تواند داشته باشد. من از هر کدام یک نمونه می وجود دارد. خود این آیه به تنهایی دلالت بر مدعا می غفلت از این

 ند نمونه ذکر کنیم. شاید بتوانیم برای هر کدام از آنها چ

کنند بر کرامت ذاتی، به واسطه انکارها  کنیم، مخصوصاً آیات که دلالت می کنم که اگر ما دلایل را تکثیر می این را هم عرض می

، معلوم هایی است که نسبت به کرامت ذاتی وجود دارد. یعنی با تشریح کرامت و تبیین ذاتی بودن و ثمره کرامت ذاتی و مخالفت

خواهیم تسویه کامل بین  چیزی نیست که از آن وحشت داشته باشند؛ ما با اثبات کرامت ذاتی نمی د که کرامت ذاتیشو می

ها از جهت انسان بودن  مندی انسان بهره است، مسئلهاثبات کرامت ذاتی  الجمله آنچه مقصد ر برقرار کنیم. فیانسان مؤمن و کاف

کنیم،  هایی که به عنوان کرامت ذاتی از آن یاد می خواهیم با این کرامت ما نه میاز یک سری حقوق اولیه طبیعی است؛ و الا 

ها و کیفرها را از آنها برداریم. قدر متیقن از  خواهیم مثلاً برخی مجازات ای را برای غیر مسلمانان ثابت کنیم و نه می حقوق ویژه

 آن هم قدر متیقنی از حقوق طبیعی. طبیعی است؛شود، حقوق  حقوقی که به واسطه کرامت ذاتی برای انسان ثابت می

 سؤال:

آیا اینها کرامت ذاتی  ها است. لیه قابل استناد به این کرامتحق انتخاب دارد، آزادی دارد، ... این حقوق طبیعی اواستاد: 

  شود یا نه؟ ... اگر لا حرمة له، چرا توهین نشود؟ ...  محسوب می

«والحمد لله رب العالمین»           
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